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Abstract: In jurisprudential books across diverse schools, the recurrent assertion 

is that the Qisas law is instituted to provide Tashaffi, signifying peace of mind for 

the right holder. Given that this statement forms the basis for some crucial 

arguments in discussions related to crimes, its examination is essential and 

significant. The present research evaluates the mentioned claim from the 

perspectives of legal precedents and empirical studies in psychology. Neither Quran 

verses nor Hadiths provide evidence supporting the acceptance of Tashaffi as 

Apparent Motive of Qisas. According to psychological research findings, the 

execution of Qisas, though satisfying for the the right holder, cannot necessarily 

bring tranquility to the victim or their heirs. Consequently, despite its prevalence, 

this proposition appears unfounded and inappropriate for legal inferencing. The 

prevalence of this perspective emanates from two main sources: firstly, the 

consideration of the issue of retribution from an individual jurisprudential 

standpoint, and secondly, In this perspective, the absence of empirical research has 

led to the assumption that the satisfaction derived from the execution of Qisas 

equates to Tashaffi following Qisas. 
Keywords: Apparent Motive of Qisas, Avenger of blood’s forgiveness, forgiveness, Forgiving 

criminal, Tashaffi. 
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 1405 بهارـ  42ـ شمارة 18سال                                                                                 

 (رویجیت)مقاله  139-162تصفحا                                                                                                  

  09/04/1403ـ پذیرش 26/12/1402 ـ بازنگری 13/10/1402تاریخ: وصول 
به عنوان  «صاحب حقّخاطر  تشفّی»استدلال به و ارزیابی نقد 

  حکمت قصاص
  

  2 احمد زارع زردینی / *1 محمد نظری ندوشن

                             meybod.ac.ir@nazari                                              )نویسنده مسئول(میبد، میبد، ایران دانشگاه گروه فقه و حقوق اسلامی،  یاراستاد: 1

 میبد، میبد، ایران.دانشگاه گروه علوم قرآن و حدیث،  دانشیار: 2
 

به آرامش روحی حقّ یعنی رسیدن صاحب  تشفیّدر کتب فقهی مذاهب مختلف بارها گفته شده که حکم قصاص برای  :چکیده

واکاوی  مربوط به جنایات قرار گرفته استهای مهم در مباحث سخن مبنای برخی از استدلال وضع شده است. ازآنجاکه این

های تجربی در روانشناسی ة نقلی و پژوهشادلصحت آن ضرورت و اهمیت دارد. پژوهش پیش رو ادعای یادشده را از منظر 

های به منزلة حکمت قصاص ندارد. به موجب دستاورد پژوهش تشفیّآیات و روایات دلالتی بر پذیرش  ارزیابی نموده است.

علیه یا اولیای دم را در تواند آرامش مجنیٌبخش بودن آن برای صاحب حق، نمیلذت علیرغمناختی نیز اجرای قصاص، شروان

نماید و شایسته نیست در مقام استنباط احکام فقهی به آن شهرتی که دارد بی اساس می علیرغمپی داشته باشد. پس این گزاره 

قصاص از زاویة فقه فردی بوده است. دیگر آنکه به  مسألهداشته است. یکی آنکه نگاه به استناد شود. رواج این نظر دو منشأ عمده 

و لذت  از یکدیگر تفکیک نشده های تجربی، مرحلة اجرای قصاص و مرحلة پس از قصاصجهت در دسترس نبودن پژوهش

 بعد از قصاص فرض شده است. تشفّیاجرای قصاص به معنای 

 .تشفّی، ، بخشش، گذشت از جانیولیّ دمعفو  ،حکمت قصاص: واژهکلید
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 مقدّمه

را به عنوان حکمت جعل قصاص معرفی  تشفّیفقها از دیرباز در مباحث مختلف 

علیه یا اند. مقصود آنان این است که قانون قصاص برای بهبود جراحت باطنی مجنیٌکرده

خاطر به عنوان حکمت  تشفّیفی اولیای دم و آرامش بخشیدن به آنان وضع شده است. معرّ

قصاص و در مقام  د مربوط بهقصاص تنها جنبة نظری ندارد. عملاً در استنباط احکام متعدّ

بنابراین پذیرش یا عدم پذیرش آن از این جهت که  .استدلال به آن استناد شده است

 تواند منتهی به نتایج متفاوتی در استخراج احکام شرعی مرتبط با قصاص گردد یا لااقلّ می

 ها مؤثر واقع شود، واجد اهمیت است.ممکن است در تقویت یا تضعیف برخی از دیدگاه

به عنوان حکمت قصاص و استناد به آن به عنوان دلیل مسئله فراوان  تشفّیموارد ذکر 

بودن  ولیّ دم ةمذکور اشاره کرده است. دربار مسألهاست. شهید ثانی در مسائل متعدد به 

برند. قصاص یکدیگر را به ارث نمیحقّ زوجین نسبت به یکدیگر گفته است: زن و شوهر 

قانون مجازات اسلامی نیز منعکس شده  351 مادةکه در جماعی ا مسألهاین وی دربارة 

را به همراه دارد و به همین  ولیّ دمخاطر  تشفّیکه قصاص  نمودهاستدلال  طورنیا است

نسبی وجود ندارد تا  رابطةمناسبت برای او وضع شده است. اما در زوجیت به خودی خود 

یکدیگر به  ولیّ دمود. پس آن دو خاطر زن یا شوهر ش تشفّیقصاص قاتل همسر موجب 

 (.13/45: 1413)شهید ثانی،  قصاص قاتل همسر خود را ندارندحقّ آیند و حساب نمی

متعدد باشند  همچنین راجع به لزوم موافقت اولیای دم با قصاص گفته است اگر اولیای دمّ

ستیفای ندارند احقّ هاست. برخی از اولیای دم استیفای قصاص منوط به اذن تمام آن

خاطر اولیای دم جعل شده و با اقدام برخی از آنان  تشفّیقصاص کنند چون قصاص جهت 

راجع به  .(10/95: 1410)شهید ثانی،  شودخاطر حاصل نمی تشفّیبه قصاص برای بقیه 

دارد جانی را حقّ علیه وقوع جنایت عمدی علیه سفیه نیز گفته است در اینجا مجنیٌ مسأله

ت خاطر جعل شده است و او نیز صلاحیّ تشفّیقصاص کند. زیرا قصاص برای انتقام و 

 (.4/165: 1413)شهید ثانی،  درک آن را دارد

ی در قواعد گفته خورد. علامة حلّاستدلال یاد شده در کتب دیگر فقها نیز به چشم می

ر عهده گیرد تا از پرداخت اجرای قصاص مادون نفس را ب است: اگر جانی بخواهد خود
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اجرت قصاص معاف شود احتمال عدم پذیرش درخواست وی وجود دارد. چون قصاص 

 هشود )علامقصاص یا نایب او حاصل میحقّ تنها برای صاحب  تشفّیاست و  تشفّیبرای 

 (.3/625 :1413حلىّ، 

جایز است.  از ابن جنید نقل شده که قصاص جانی با رفتاری نظیر جنایت منتهی به قتل

جانی را با غرق کردن  تواندیم ولیّ دمعلیه را غرق کرده است اگر جانی مجنیٌ ،برای مثال

او را بسوزاند و به همین ترتیب در نوع جنایت  تواندیقصاص کند و اگر سوزانده است م

که از جمله  تشفّیاند که ارتکاب یافته از جانی تبعیت کند. در تأیید این دیدگاه گفته

قصاص است با قصاص مرتکب به همان صورت که جنایت را انجام داده  یها کمتح

 (.14/133 :1403نه کمتر از آن )مقدس اردبیلی،  دیآیاست به دست م

به عنوان حکمت قصاص اختصاص به فقهای امامیه ندارد. در فقه  تشفّیاستدلال به 

 :1991؛ القرافی، ۷/242 :1406ک شده است )کاسانی، دیگر مذاهب نیز مکرراً به آن تمسّ

 (. 4/355 :1388؛ ابن قدامه، 12/101 :1419؛ ماوردی، 12/363

قصاص، حقّ محرومیت زوجین از  مسألهدر ضمن نقد  گاههای پیشین در پژوهش

قرار گرفته  مناقشهبرای زوجین نیز مختصراً مورد  تشفّیعدم حصول  استدلال راجع به

با  .(22۷-223 :1398 مسجد سرایی و فیض، /223-222 :1388 )کشاورز و ناصری مقدم،

و  «وضع شده است تشفّیقصاص برای »این گزاره که اصالت تاکنون دربارة این وجود، 

نوشتار پیش رو . صورت نگرفته است یپژوهش مستقلّ شرعی  ةمیزان انطباق آن با ادل

آن را با  همچنین .نمایدمیواکاوی ت کتاب و سنّ از منظررا در قصاص  تشفّی حکمت

 تشفّیپاسخ دهد که آیا اساساً  هاتا به این پرسشزند های علم روانشناسی محک مییافته

چه دلیلی پشتوانة ؟ فی شودمعرّحکمت جعل قصاص  به عنوان تواندمیحقّ خاطر صاحب 

 شواهد علمینقلی و  ةبا ادل مشهور همیزان سازگاری این قضیّ این ادعای پرتکرار است؟ و 

 چگونه است؟

 شود صمشخّاگر شود. چه گفته شد ضرورت پژوهش حاضر روشن می با عنایت به آن

 این گزاره با وجود شهرتی که دارد، دلیل روشنی در دست نیست استدلال اثبات که برای
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برای  وجهیدهند و ت خود را از دست میاند قوّ های فقهی که بر پایة این مقدمه بنا شده

حکم  مواردی نظیرله در أت این مس. اهمیّگرددفراهم میب بر آنها م مترتّ بازنگری در احکا

 ،بیشتر استکه در قانون مجازات اسلامی نیز بازتاب یافته  قصاصحقّ زوجین از  تمحرومیّ

 ههمین قضیّ  یفقه کتب ارائه شده برای آن در استدلال ترینمهمزیرا چنان که گذشت 

 ل است. قابل تأمّ

 واژگان بحث -1
له لازم است دربارة اصطلاحات مربوط به آن مختصراً توضیحاتی أپیش از ورود به مس

 نزاع روشن و از آمیختگی مباحث جلوگیری شود. ةارائه شود تا محل

  قصاص -1-1

 روی و در پی اثر چیزی رفتن است )ازهری،در اصل به معنای دنباله« ق ص ص» مادة

معنای قتل به سبب قتل یا جرح به سبب جرح است (. قصاص از همین ماده به 8/211: 1421

روی از جانی، کاری نظیر (. گویی که قصاص کننده نیز با دنباله۷/۷6: 1414)ابن منظور، 

محقق (. قصاص در فقه )4/180: 13۷5شود )طریحی، عمل قتل یا جرح او مرتکب می

ت اصلی جنایات مجازا»( و به تبع آن در نظام حقوقی ایران 219-4/180 :1408حلّى، 

حقّ قانون مجازات اسلامی(. صاحب  16)مادة ...«  عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است

همسر او  جزبهبه وراث مقتول حقّ علیه است اما در جنایت بر نفس این قصاص خود مجنیٌ

در بحث حقّ خاطر صاحب  تشفّی(. بنابراین 214-213 /4 :1408ق حلّى، محقّ رسد )می

علیه یا اولیای دم حاصل آرامشی که پس از قصاص بسته به مورد برای مجنیٌقصاص یعنی 

 شود.می

 تشفیّ -2-1

معنای دواء و نیز رهایی از بیماری به کار رفته است و سپس از مفهوم به شفاء نخست 

که خود  بهبودی جسم به التیام دل و روح نقل معنایی پیدا کرده است. در واقع همچنان

کاربردی استعاری در امراض باطنی یافته است، بعدها نای بیماری بدنی، واژه مرض به مع

به صورت استعاری مرض جسمی بوده است  برطرف شدنبه معنای  نخستشفاء نیز که 

؛ 8/104 :1421شده است )ابن سیده،  استعمالخشم و کینه درونی  ی از میان رفتندر معنا
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« من فلان تشفَّیْتُ»(. عبارت 10/41: 1420؛ ابن عاشور، 438-14/43۷ :1414ابن منظور، 

ای که موجب سرورم بود دست یافتم )ازهری، یعنی بر فلان دشمنم به پیروزی و غلبه

ی یعنی از خشم شدیدی که داشتم شفا یافتم و تسلّ« من غیظى تَشفََّیْتُ»( و 11/291 :1421

سخن به میان  تشفّیاص در (. پس وقتی دربارة اثر قص6/2394 :13۷6پیدا کردم )جوهری، 

ی خاطر او را در و تسلّحقّ صاحب  یمقصود آن است که اجرای قصاص دلخوش دیآیم

 بخشد. پی دارد و جراحتی را که در اثر جنایت در روحش پدیدار شده است التیام می

 گذشت و بخشش -3-1

مفهومی وسیع  نخست ةواژشد. تمایز قائل  2و گذشت 1میان دو اصطلاح بخشش باید

بار معنایی مشخص و محدودی در حقوق  لفظ دومو مورد اختلاف در روانشناسی است اما 

عمدی احساس  کنار گذاشتن»بخشش را  (APAانجمن روانشناسی آمریکا ) دارد.

دلخوری نسبت به فردی که مرتکب خطایی به دور از انصاف یا آزاردهنده شده است یا 

تعریف کرده است. سپس تأکید کرده است که « رساندهبه نحو دیگری به شخص آسیب 

توان گفت بخشش صرفاً پذیرش آنچه رخ داده یا پایان دادن به خشم نیست. زمانی می

ها و شخص آزرده از یک رفتار اشتباه، مرتکب را بخشیده است که احساسات، نگرش

 ؛ل پیدا کندرفتارهای شخص رنجیده به صورت داوطلبانه نسبت به شخص رنجاننده تحوّ

کند،  به طوری که دیگر اسیر کدورت سابق نباشد و بتواند نسبت به خاطی ابراز همدردی

 مندانه برخورد کند یا دیگر رفتارهای مناسب مشابه با او داشته باشدسخاوتبا او 

(VandenBos, 2015: 432.) 

اً در تمام با این حال تقریب .نظر دارنداختلافدربارة گسترة معنایی بخشش قان محقّ 

عناصر رهاسازی احساسات منفی و انصراف از انتقام به  از این اصطلاح، تعاریف ارائه شده

ن مفهوم بخشش دانست ها را قدر متیقّ توان این ویژگیخورد و میچشم می

(Macaskill, 2005: 5 .) 

                                                           

1. Forgiveness. 

2. Pardoning. 
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قرابت معنایی زیادی با واژه « صفح» ةشددیرینه و شناخته در فرهنگ اسلامی اصطلاح

پیامبر)ص( به این کار ات آن در قرآن از جمله امر بخشش دارد. به کار رفتن صفح و مشتقّ

فَاعْفُوا وَ ... »  ةدر آیبه آن مؤمنان  امر ( و85)حجر:  «فَاصفَْحِ الصَّفْحَ الجَْمیل... » ةدر آی

داشته است. بیشتر ل واارة معنای صفح به تأمّرا درب صاحبنظران( 109 :)بقره «اصفْحَُوا ... 

(. صفح در لغت به معنای 32- 30 :1400دانند )مدبر، ران آن را مترادف با عفو نمیمفسّ

جنب و جانب هر چیز است و اصطلاحاً در معنای اعراض از خطای دیگری و انصراف از 

 (.4/151 :1421ازهری، ؛  515-2/512 :1414ابن منظور، )سرزنش او به کار رفته است 

زیرا عفو به معنای ترک عقوبت است  ،ای والاتر از عفو استاند صفح مرتبهقان گفتهمحقّ 

با بزرگواری صفحه خاطرات خویش را ورق بزند و از آن ولی صفح آن است که شخص 

گذشت خود را نیز از یاد ببرد  بلکهخطای شخص خطاکار را فراموش کند نه تنها  پس

 .(454-11/453: 1385 ملی،)جوادی آ

دارد. عفو  و صفح تر و محدودتر نسبت به بخششمفهومی بسیط ،در امور کیفری عفو

ت که جرم ماهیّ است و بسته به این« اعلام رضایت پس از ارتکاب جرم»یا گذشت به معنای 

گردد خصوصی یا عمومی داشته باشد حسب مورد موجب سقوط یا تخفیف مجازات می

(. گذشت در بحث جنایات، استعمالی خاص به معنای 285 :1399ادقی، میرمحمد ص)

: 1381جعفری لنگرودی، یافته است )« علیهقصاص و دیه از سوی مجنیٌحقّ اسقاط »

ت حقوقی این عمل، چه به صورت مطلق صورت بگیرد و چه مشروط، ماهیّ(. 4/2554

قبل یا  ولیّ دمعلیه یا در صورتی که مجنیٌ (.366: 1398و دیگران،  عمل)نیکایقاع است 

شود و رجوع از آن نیز قصاص ساقط میحقّ بعد از صدور حکم جانی را گذشت کند 

 قانون مجازات اسلامی(. 364و  363جایز نیست )مواد 

شود که گذشت معنایی محدودتر از بخشش دارد. چه گفته شد روشن می از آن

شت را در پی دارد ولی هر گذشتی همراه با بخشش گفت هر بخششی لزوماً گذ توانیم

قصاص خود را ساقط کند اما هرگز او را نبخشد حقّ بسا کسی جانی را عفو و چه ؛نیست

 ها با احساسات منفی مربوط به جنایت درگیر باشد. و سال
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 آنو حکمت  حکم تعلّ -4-1

ت حکم که علّ. توجه داشتتفاوت میان علت و حکمت حکم در بحث حاضر باید به 

شود چیزی است که ثبوت یا انتفای حکم بستگی از آن با عناوین ملاک و مناط نیز یاد می

ت حکم آن است که اگر موجود باشد آن علّ ،یگرد عبارت به وجود یا عدم آن دارد. به

کنندگی مانند مست ؛حکم موجود است و اگر نباشد آن حکم هم وجود نخواهد داشت

اما  ،ت یا جواز نوشیدن این ماده به آن وابسته استر است و ممنوعیّت حرمت خمکه علّ

از حکمت تشریع آن  تریعوس ،ای با حکم ندارد. در واقع حکمحکمت حکم چنین ملازمه

بسا حتی با انتفای حکمت حکمی، آن حکم همچنان معتبر و پابرجا  بنابراین چه ؛است

است، و مصلحت آن انواده حکمت نکاح مثلاً ازآنجاکه فرزند آوری و تشکیل خ ؛باشد

در جایی نیز که چنین حکمتی وجود ندارد همچنان حکم جواز نکاح برقرار است. پس 

دار شدن وجود ندارد محکوم به جواز نکاح در مواردی هم که اساساً امکان یا قصد بچه

 (.2/69 :1388است )سبحانی تبریزی، 

وضع شده است، اشاره به حکمت  تشفّیمقصود فقها از این تعبیر که قصاص برای 

ت حکم علّ تشفّیچه گفته شد اگر  زیرا با عنایت به آن ،ت آنتشریع قصاص است نه علّ 

قصاص حقّ شود حاصل نمی تشفّیبود، باید در مواردی که با استیفای قصاص می قصاص

کسی و یا دوست صمیمی او باشد  ولیّ دموجود نداشته باشد. مثل فرضی که جانی فرزند 

. مسلماً در این نداشته استبستگی ت به او علاقه و دلبه هر علّ ولیّ دمرا کشته باشد که 

تر از تواند جانی را قصاص کند حتی اگر مرگ جانی برای او سنگینمی ولیّ دمحالت 

تواند علت حکم قصاص باشد اما پذیرش یا عدم نمی تشفّیعلیه باشد. پس مجنیٌ قتل

نوشتار حاضر هدف و  باشدپژوهش  موضوعتواند میحکم ان حکمت پذیرش آن به عنو

 نیز بررسی درستی یا نادرستی همین مسئله است.

 به مثابه حکمت قصاص تشفیّارزیابی  -2
بررسی از سه زاویه  ،به عنوان حکمت قصاصحقّ خاطر صاحب  تشفّی در این نوشتار

گیرد. سپس در ترازوی نقد قرار می . این ادعا نخست با مراجعه به آیات قرآن کریمشودمی
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شود و در نهایت از منظر دستاوردهای با عرضه به روایات مرتبط با این بحث سنجیده می

 گردد.علم روانشناسی تحلیل می

 قصاص از منظر قرآن تشفّی -1-2

توان به قصاص را از جهت میزان صراحت در این موضوع میموضوع آیات مربوط به 

که دربارة جواز مقابله به مثل است و از این جهت  آنهااول  ةدست :کلی تقسیم کرد ةدو دست

ی دلالت بر موضوع دارد. از این دسته که قصاص نیز مصداقی از آن است به نحو کلّ

دوم آیاتی که به  ةاشاره کرد. دست سوره نحل 126 آیةو  سوره شوری 40 آیةتوان به می

چهار آیه قرار دارد که در آنها لفظ قصاص  گروه. در این اندطور خاص به قصاص پرداخته

سوره  1۷9و  1۷8، 194سوره مائده و آیات  45 آیةبه صراحت ذکر شده است و عبارتند از 

اخیر با بحث حاضر بیشتر  آیةارتباط دو  .(116 :1395م و سادات فرحی، بقره )موسوی مقدّ

توبه نیز از این  ةسور 14و  13علاوه آیات . به گرددمی بررسیاز اینرو در ادامه  .است

به معنای مورد بحث در آن به کار رفته است باید در این بخش  تشفّی مادةجهت که 

 .ارزیابی شود

 سوره بقره 178 آیة الف:

ءٌ أَخِیهِ شَیْیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمنَُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى ... فَمنَْ عُفِیَ لَهُ منِْ »

اى مؤمنان قصاص کشتگان بر شما مقرّر شده : فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاءٌ إِلیَهِْ بِإِحْسَانٍ ...

و اگر به کسى از جانب برادر )دینى( اش )یعنى ولىّ دم( گذشتى شود، )بر ولىّ  ... است

 ...« ا به نیکى به او بپردازدبها ردم است( که شایسته پیگیرى کند و )بر قاتل است که( خون

این آیه رفتارهای رایج دوره جاهلیت راجع به قتل را منسوخ دانسته و مسلمانان را از 

مقتول اگر قدرت داشت در برابر قتل  ةارتکاب آنها نهی کرده است. تا پیش از اسلام قبیل

ر از قاتل کشت و از مجازات کردن کسی غیای، شخص آزادی از قبیله مقابل را میبرده

کند که آزاد در برابر آزاد و عبد در برابر عبد قصاص می یدنیز ابایی نداشت. آیه تأک

به  (.1/165 :1405توان قصاص کرد )جصاص، شود. همچنین کسی غیر از قاتل را نمیمی

قصاص بپذیرد که جانی را در ازای دریافت دیه عفو کند جانی حقّ اگر صاحب  ،علاوه

وی نیز به پرداخت دیه رضا داده  چه چنانبه این معنا که  .ت کندمعروف تبعیّنیز باید از 
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)طبرسی، ر را بپردازد و دین خود را ادا کند مقرّ ةاست با احسان و بدون تأخیر نابجا، دی

 (.9/169 :1385 ؛ جوادی آملی،1/480 :13۷2

اند با این تعبیر هبرخی گفت :در این آیه دو دیدگاه وجود دارد« أَخیهِ »دربارة معنای 

(. در 1/209 :1420؛ بغوى، 2/56: 1422خداوند قاتل را برادر مقتول دانسته است )ثعلبى، 

برقرار  ولیّ دمبرادری را میان قاتل و  رابطةاند که آیه این مقابل بعضی از مفسران گفته

 (.1/221 :13۷1؛ میبدی، 1/186: 1405کرده است )جصاص، 

خاطر به عنوان فلسفه قصاص منافات دارد. اگر  تشفّیادعای با  ،در هر حال این تعبیر

کشد و دارد برادر خود را میگویی باشد، صاحب خون با قصاص او  ولیّ دمقاتل برادر 

کند. همین استدلال در جایی قابل خاطر پیدا نمی تشفّینوعاً کسی با قصاص برادر خود 

قصاص باشد. از حقّ علیه خود، صاحب تصور است که جنایت مادون نفس باشد و مجنیٌ

توان گفت باز هم می در نظر گرفته شودبرادری میان قاتل و مقتول  رابطةاگر  ،طرف دیگر

 :1408برند )محقق حلّى، میکه چون اولیای دم، بستگان نسبی مقتول هستند که از او ارث 

 ،قانون مجازات اسلامی( پس به طور غیرمستقیم میان اولیای دم و قاتل 351 مادة؛ 4/213

اخوت و خویشاوندی برقرار شده است. روشن است  ،برادری قاتل و مقتول رابطة ةبه واسط

 سازگاری ندارد. تشفّیاز این موارد با معنای  یک یچکه قصاص در ه

 سوره بقره 17۹ آیة ب:

و شما را اى خردمندان : تَتَّقُونَ... لَعَلَّکُمْ الْأَلبَْابِ یَأُوْلىِ حَیَوةٌ القِْصَاصِ فىِ لکَمُْ وَ ...»

 «در قصاص، زندگانى )نهفته( است؛ باشد که شما پرهیزگارى ورزید...

بودن قصاص را برای آنها  بخشیاتاین آیه خردمندان را خطاب قرار داده و ح

 آیةبه عنوان حکمت قصاص به  تشفّیخاطرنشان کرده است. برخی از علما در تعیین 

 تشفّیدر این آیه را به معنای  تکه حیا آیدیاند. از عبارت آنان برماستناد کرده یادشده

 (.15/368 :2009؛ ابن الرفعة، 6/42 :1406اند )کاسانی، گرفته

با ظاهر آیه نیز سازگار  ،تحقیقدر این  مذکور ةر ناهماهنگی با ادلاین تفسیر علاوه ب

به  تشفّیادعای  کدامیچنیست. دربارة وجه ارتباط قصاص با حیات احتمالاتی وجود که ه
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اند هرگاه کسی ارادة کشتن سازد. اکثر مفسران گفتهعنوان حکمت قصاص را استوار نمی

بنابراین . شودیت قصاص از این کار منصرف مدیگری را داشته باشد با یادآوری مجازا

و از این جهت سبب حیات آدمی است. وجه  کندیحکم قصاص از وقوع قتل جلوگیری م

دیگر عامل حیات بودن قصاص این است که وقتی حکم قصاص تنها برای مرتکب قتل 

و در نتیجه خانواده و نزدیکان قاتل شود  ضت متعرّتواند مانند دوران جاهلیّباشد کسی نمی

(. پس مقصود آیه این است 2/10 :تاجان آنها از گزند مصون خواهد بود )شیخ طوسی، بی

که تشریع مجازات قصاص برای قتل عمد یا به جهت بازدارندگی آن یا به سبب رعایت 

باید میان جعل  ،اصل شخصی بودن مجازات موجب حیات دیگران است. به عبارت دیگر

مذکور تشریع حکم قصاص را موجب  آیةقائل به تفکیک شد. حکم قصاص و اجرای آن 

ها حیات جامعه دانسته است اما در مقام تشویق اولیای دم به اجرای قصاص برای رسیدن آن

 عَنْ  تَعْفُوا أَوْ تخُفُْوهُ أَوْ خَیْراً  تبُْدُوا إِنْ»نظیر  آیات مشوق عفو به تسکین روحی نیست.

 کند.دیدگاه را تقویت می ایننیز  (149: نساء)...«  سُوءٍ

 سوره توبه 14و  13آیات  ج:
در مجموع هشت بار در قرآن « ش ف ی» مادةهای صورت گرفته مطابق با پژوهش

های جسمی یا روحی کریم به کار رفته و عمده موارد استعمال آن در رهایی از بیماری

به معنای مذکور در بحث  تشفّیای که در آن تنها آیه (.83: 1395است )ایزانلو، بوده 

این سوره  14و  13سوره توبه است. خداوند در آیات  14 آیةحاضر استعمال شده است 

 فرماید: می

 … هٍأَ لَا تُقتَِلُونَ قَوْمًا نَّکثَُواْ أَیْمَنَهُمْ وَ هَمُّواْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَ هُم بَدءَُوکمُْ أَوَّلَ مَرَّ... »

: ... صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمنِینَ بهْمُُ اللَّهُ بِأَیْدیکُمْ وَ یخُْزهِمِْ وَ یَنْصُرْکمُْ عَلَیْهِمْ وَ یَشْفِقاتِلُوهُمْ یُعَذِّ

هاى خود را شکستند و به بیرون راندن پیامبر دل نهادند و نخست چرا با گروهى که پیمان

کنید تا خداوند آنها را به کنید؟ ... با آنان پیکار بار پیکار با شما را آغاز کردند جنگ نمى

هاى گروهى  دست شما عذاب کند و خوارشان گرداند و شما را بر آنان پیروزى دهد و دل

 .«مؤمن را خنک گرداند
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خاطر  تشفّی هدر این آیات خداوند به نبرد با گروه مذکور امر کرده و این کار را مای

برای قصاص را  تشفّیتوان از آنها حکمت فی کرده است، با این حال نمیمؤمنان معرّ

شود که هم از جهت موضوع و هم از ت در محتوای آیات روشن میاستنباط نمود. با دقّ

در آیه، کافران قریش  شکنیمانحاضر بیگانه است. مقصود از گروه پ مسألهجهت حکم با 

آغاز آنان به پیکار، به  ه بیرون کنند و مراد ازکه قصد داشتند پیامبر)ص( را از مکّ  است

با رسول اکرم )ص(  یمانپران ستیز این کافران با بنی خزاعه است که همعقیده اکثر مفسّ

ست اند که منظور از آغاز جنگ، برپا شدن علم نبرد بدر به دست آنهابودند. برخی نیز گفته

آیه یهودیان بنی قریظه باشد که بر  غرض(. احتمال دیگر آن است که 5/16 :1422)ثعلبی،

در جنگ احزاب به مشرکان مکه پیوستند و در مقابل  ،خلاف عهدشان با پیامبر اکرم )ص(

تفسیر، مراد از قصد اخراج رسول، عزم آنان در  مطابق اینکردند.  ییآراسپاه اسلام صف

موضوع این  در هر حال (.4/101 :13۷1بیرون کردن پیامبر)ص( از مدینه است )میبدی، 

 .تحلیل شودآیات، جهاد با کفار است و ارتباطی به قصاص ندارد تا از این زاویه 

ذکرشده در  تشفّیآیه از منظر حکمی نیز ارتباطی با بحث ندارد چون  ،از سوی دیگر

آید. قتال با کفار مذکور حتی اگر ی خصوصی به دست نمیآن اساساً به دنبال استیفای حقّ 

بلکه دستوری  نداردنها داشته باشد به تصمیم مسلمانان مورد خطاب بستگی ملازمه با قتل آ

نیست و تکلیف حقّ جنگ با آنها  ،دیگر بیانه مؤمنان شده است. به که متوجّ  استالزامی 

ران کشتن کافران در این آیه در واقع عذابی الهی است که به به تعبیر برخی از مفسّ . است

(. باید به این نکته 9/160 :1390، یئطباطباشود )آنان انجام می ةدست مؤمنان و به واسط

ار نداشتند. آنان برای رضای توجه داشت که مؤمنان کینه و دشمنی شخصی نسبت به کفّ

ار آزار و شکنجه دیده بودند. بنابراین شفای قلوب مؤمنان در اینجا ناشی از ایمان خدا از کفّ

توان ار داشتند. این خوشحالی را نمیر خداوند با کفّعمیق آنها و خصومتی است که به خاط

 :1419شده نسبت داد )فضل الله،  های شخصی سرکوب جویی و عقدهبه حس انتقام

 (.48-4۷صص/11
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 تسنّقصاص از منظر  تشفّی -2-2

معرفی کرده حقّ خاطر صاحب  تشفّیدر منابع حدیثی، روایتی که فلسفه قصاص را 

تنها جایی که در آن به حکمت قصاص اشاره شده عبارتی از شود. باشد یافت نمی

البلاغه است که حکمت قصاص را جلوگیری از خونریزی دانسته  امیرالمؤمنین)ع( در نهج

. (244)حکمت ...«  فَرَضَ اللَّهُ الْإِیمَانَ تَطْهِیراً منَِ الشِّرْکِ ... وَ القِْصَاصَ حَقنْاً لِلدِّمَاءِ»است: 

ا واجب کرد براى پاکى از شرک ورزیدن ... و قصاص را تا خون ریخته خدا ایمان ر»

همین عبارت در ضمن خطبه فدکیه از حضرت فاطمه)س( روایت شده است ...«. نشود 

سوره بقره و تفسیری که دربارة  1۷9 آیةکاملاً با  یادشده(. روایت 1/99 :13۷2)طبرسی، 

 ارتباط تشریع قصاص با حیات ارائه شد هماهنگ است.

به عنوان حکمت قصاص  تشفّیتأکید فراوان روایات بر عفو، پذیرش  ،از سوی دیگر

به این روایات « بَابُ الْعَفْو»سازد. شیخ کلینی در کتاب کافی بابی را با عنوان را دشوار می

( 109-10۷/کلینی: 2ت. وی در این باب ده روایت را ذکر کرده است )اختصاص داده اس

 که اکثر آنها از نظر سندی با ایرادی مواجه نیست.

مضمون برخی از این روایات توصیه به رفتارهایی فراتر از یک گذشت ساده است و  

ت. به ها نگریسهای دینی بدانباید از منظر مفهوم بخشش در روانشناسی یا صفح در آموزه

 رسول»در صحیحه عبد الله بن سنان از امام صادق)ع( روایت شده است که  ،عنوان مثال

های دنیا و آخرت خبر به شما دربارة بهترین خصلت الله)ص( در خطبه خویش فرمود:

دهم؟ عفو کسی که به تو ظلم کرده و پیوستن به فردی که با تو قطع رابطه کرده و نیکی 

البته  1«.که محرومت ساخته است دی کرده و ارزانی داشتن به آنبه شخصی که به تو ب

روایات عفو اختصاص به بحث قصاص ندارد اما اطلاق و عموم آنها گذشت در قصاص 

 زیرا عفو در قصاص مصداق بارز آن است.  ،شودیرا نیز شامل م

در  دربارة عفو در قصاص روایت شده است. از این گذشته احادیثی نیز به طور خاصّ

از امام)ع( دربارة این سخن »صحیحه عبید الله بن علی حلبی از امام صادق)ع( آمده است: 

                                                           
مَکَ وَ تَصِلُ مَنْ قطََعَکَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی خُطبَْتِهِ أَ لَا أُخبِْرُکُمْ بخَِیْرِ خَلَائِقِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ الْعَفوُْ عَمَّنْ ظَلَ » .1

 (.2/10۷ :140۷)کلینی، « إِلَى منَْ أَسَاءَ إِلیَْکَ وَ إِعطَْاءُ مَنْ حَرَمَکَالْإِحْسَانُ 
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که هر کس از آن در گذرد کفّاره اوست پرسیدم. فرمود: به میزانی که  و جلّ  خداوند عزّ

. در همین ارتباط روایاتی نیز 1«شودقصاص عفو کند از گناهانش آمرزیده میحقّ صاحب 

ت نقل شده است که در مجموع اهتمام شارع به گذشت از قصاص را نّ از طریق اهل س

 (.۷1-4/۷2 :1422)ثعلبی،  کندیم تأیید

ای برای قصاص از نظر روایی پشتوانه تشفّیحکمت  ،چه گفته شد اولاً با توجه به آن

باشد این ادعا با روایات ناظر به گذشت مناسبت ندارد. اگر فلسفه قصاص این  ،ندارد. ثانیاً

خاطر آنان  تشفّیکه اولیای دم به آرامش برسند چرا شارع باید با تشویق به گذشت، از 

 جلوگیری کند؟ 

 از منظر روانشناسی قصاص تشفّی -3-2

های علمی دربارة وضعیت روحی انسان پس از انتقام به این نتیجه رسیده که آزمایش

همراه ندارد. پژوهش کارلسمیت و جویانه برای شخص آرامش خاطر به رفتارهای تلافی

ت عاطفی خود بینی وضعیّهمکارانش در این خصوص ثابت کرده است که مردم در پیش

کنند. تصور رایج در میان عامه این است که فرد پس از انتقام، پس از انتقام اشتباه می

ل خطاکار احساس خوبی را تجربه خواهد کرد اما این باور با واقعیت فاصله دارد. تلافی عم

از نظر روانی احساس بدتری نسبت به قبل داشته گیرنده شخص انتقامشود که موجب می

و همین بیندیشد  او کرداربیشتر راجع به مجرم و منتقم شود . تنبیه بزهکار باعث میدباش

 :Carlsmith, 2008کند )کمک می او له به ماندگاری حالت روانی منفی در ذهنأمس

1322.) 

به مراتب  یآرامش ،علمی حاکی از آن است که بخشش در مقایسه با انتقام هاییافته

های متعددی که دربارة اثرات روحی پژوهش ةبیشتر برای اشخاص در پی دارد. خلاص

بخشش انجام شده این است که بخشش موجب افزایش سلامت روان و کاهش اضطراب، 

-Toussaint et al, 2015: 77شود )افسردگی، استرس، خشم و نشخوار ذهنی می

                                                           

: 140۷)کلینی،  «... عَفَا ماَ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِ مِنْ عنَهُْ یُکَفَّرُ فَقَالَ لَهُ ارةٌَسأََلْتهُُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ فَمَنْ تَصَدَّقَ بهِِ فَهُوَ کَفّ» .1

۷/358.) 



 153 ــــــــــــ به عنوان حکمت قصاص «صاحب حقّخاطر  تشفّی»استدلال به و ارزیابی نقد 
 

که خشم و عدم بخشش بر رضایت از زندگی تأثیر منفی  دهدی(. شواهد علمی نشان م90

تواند رنج انسان را از طریق کاهش افسردگی، ناامیدی و گذارد. در مقابل، بخشش میمی

منفی میان  رابطةمثبت میان بخشش و عاطفه مثبت و نیز  رابطةاسترس بهبود دهد. امروزه 

شش و استرس به اثبات رسیده است و به طور کلی افرادی که سطوح بالاتری از بخشش بخ

 ,Tuck & Andersonاند )تری از سلامت روان را گزارش کردهدارند، سطح مناسب

2014: 278). 

سطحی از  ،جدید، قربانی یک ستم پس از عفو یهامطابق با برخی از پژوهش

شده از سوی کسانی که اساساً کند که حتی از میزان تجربهمی دریافتاحساسات انسانی را 

ف دیگری آسیب دیده است با بخشیدن اند بالاتر است. کسی که از تخلّقربانی واقع نشده

کند. به علاوه بعد او حس انسانیت و احساس تعلق به جامعه انسانی را در خود تقویت می

و خودآزاری کمتری را تجربه  شودکاسته میاز گذشت، خشم او نسبت به خطاکار 

ر عرفی بنابراین بر خلاف تصوّ  (.Schumann & Walton, 2021: 17-20) کندمی

آید نه با استیفای دست می خاطر پس از وقوع جنایت از نظر علمی با بخشش تشفّیرایج، 

 قصاص.

 به مثابه حکمت قصاص تشفّیعلت فهم  -4-2

، کشف چرایی فهم علما از حکمت قصاص تشفّیپس از نقد و بررسی استدلال به 

له علاوه بر کمک به أی فهم فقها در این مسابیشهیرعلت شناسی و  رسد. مفید به نظر می

های احتمالی که در آینده صورت  تواند برای پژوهشتر این بحث میتحلیل و نقد عمیق

 خواهد گرفت کاربرد داشته باشد.

 فردگرافهم برداشت حکمت قصاص از زاویه  -1-4-2

اسلام در متن زندگی است و این هدف در دو ساحت  ةغایت اجتهاد پیاده کردن نظری

ت فقها تا پیش به جهت عوامل تاریخی، فعالیّ  ،شود. با این حالفردی و اجتماعی محقق می

فردی فقه محدود بوده است. در اثر این انزوای تاریخی،  ةبه حوز عملاً از دوران معاصر 

و به همین مناسبت گاه اقتضائات انس گرفته ف و حاجات او ذهن آنان به مرور با فرد مکلّ

برداشت فقها از شریعت و احکام آن هم بعضاً  ة. نحواندگرفتهزندگی اجتماعی را نادیده 



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 154
 

شن
دو

ی ن
ظر

د ن
حم

م
 

ن 
ارا

مک
و ه

 - 
هم

د
ج

 ه
ل

سا
 

ـ 
ار

به
 

14
05

ة 
ار

شم
ـ 

42 

 

رش فردی و اجتماعی به مسائل فقهی بوده است. تفاوت نگ متأثراز همین نگاه فردی 

مواجهه فقها با  ةزند که در نحوهای متمایزی را برای دو رویکرد یاد شده رقم میویژگی

مسائل مختلف به خوبی آشکار است. برای مثال نظام بانکداری ربوی یک مشکل اجتماعی 

به مثابه گرفتاری  عملاً حلی فقهی اندیشیده شود ولی است و باید از این منظر برای آن راه

فرد مسلمان به آن نگریسته شده است. از اینرو در مسائل مربوط به آن فتاوایی صادر شده 

های آن برای افراد است  بانکی و رفع مضیقهی ها دادوستدی ساز هموجّکه تنها در راستای 

 .(39-40: 13۷4 )صدر،له در بعد اجتماعی نکرده است أاین مس و کمکی به حلّ 

و برای  اندکردهپژوهشگران در همین ارتباط فقه را  به فقه فردی  و حکومتی تقسیم 

نگاه فردی به مسائل فقهی  ریتأثهای متعددی که از  اند. مثالهر دسته خصوصیاتی برشمرده

شیوع این نوع برداشت در میان فقهای گذشته و نیز نتایج  است و اصولی ذکر شده

  (.141-165: 13۷6)مهریزی، دهد ط احکام به خوبی نشان میی آن را در استنبارمنطقیغ

متأثر بوده  برای قصاص نیز از همین نگاه فردی تشفّیرسد که بیان حکمت به نظر می

محدود شود،  ولیّ دمعلیه یا است. اگر در بحث قصاص، زاویة دید به شخص مجنیٌ

حاصل شود اما اگر از این  تشفّیتواند باشد که برای این افراد حکمت قصاص جز این نمی

منظر که حکمی اجتماعی است مشاهده شود، نحوه برداشت حکمت آن متفاوت خواهد 

بود. مطابق با نگرش اخیر است که تشریع قصاص با پیشگیری از قتل، برای جامعه امنیت و 

 آورد.به ارمغان می« حیات»به تعبیر قرآن کریم 

 ص و پس از قصاصقصا ةعدم تفکیک میان مرحل -2-4-2

در موضوع انتقام و قصاص باید میان دو مرحله قائل به تفکیک شد: احساس فرد در 

ها ادامه خواهی که ممکن است مدت لحظه کوتاه انتقام و وضع روحی او پس از خون

در قصاص کمک  تشفّیله أمس درستاین دو مقطع به درک  تفصیل میانداشته باشد. 

 شود.چنین تفکیکی در آثار فقهای گذشته دیده نمی کند.می
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 شود.تلقی می بخشلذتانتقام هم در نگاه عامه مردم و هم از نظر دانشمندان، رفتاری 

 در 1«آوردخون، خون می»چون  ییهاالمثلدر فرهنگ عامه تمام کشورها ضرببا اینکه 

 2«استانتقام شیرین »آن مانند نکوهش انتقام وجود دارد، عباراتی حاکی از خوشایند بودن 

توان (. میManser & Fergusson, 2007: 487) خورددر این میان به چشم می هم

 ةدهنده جذاب بودن انتقام و میل دیرینها نشانالمثلگفت که هر دو دسته از این ضرب

 در عفو لذتی است که در»المثل که در زبان فارسی هم ضرب انسان به تلافی است. چنان

بخش بودن آن کند به طور ضمنی بر لذت، در عین حال که تشویق به عفو می«انتقام نیست

 نیز دلالت دارد.

لذت حاصل از آن نیز  و مرسوم بوده استنیز جویی در فرهنگ اعراب جاهلی انتقام

شرم یا ندامت باشد مکرراً در شعر آنان منعکس شده است. در میان شواهد  ةمای آنکهیب

و مشتقات آن  تشفّیها شادکامی انتقام با لفظ توان دید که در آنیاتی را هم میشعری، اب

را کشته « قیس بن زهیر»برادر « حمل بن بدر»که  برای مثال نقل شده استبیان شده باشد. 

دست یافت و آن دو را کشت. سپس « حذیفه»بود. قیس بر حمل بن بدر و برادر وی 

 سرود که:  گونهینا

 من حمل بن بدر شفیت النفس
 

 و سیفی من حذیفة قد شفانی 

 (1/149 :1411، همکاران)مرزوقی اصفهانی و 
با قتل حمل بن بدر دلم را خنک کردم و شمشیرم با کشتن حذیفه حال مرا خوب »یعنی 

 .«کرد

گوارا بودن انتقام از نظر علمی هم به اثبات رسیده است. گروهی از دانشمندان علوم  

بودند تصویربرداری کردند.  اعصاب طی پژوهشی مغز افرادی را که تصمیم به انتقام گرفته

گیری دربارة اختیار تصمیم اجحاف شده بود و آنهاافراد یاد شده در یک بازی آزمایشی به 

یا انتقام از وی را داشتند. محققان در این آزمایش دریافتند که در  ستمکارعفو شخص 

                                                           

1. Blood will have blood. 
2. Sweet is revenge. 
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مغز که مستقیماً با پاداش و نحوه در  1مشخص به انتقام، فعالیت بخش استریاتو ةهنگام اراد

تفسیر  گونهینکند. این موضوع از نظر پزشکی اتجربه آن مرتبط است افزایش پیدا می

نشان داد که حتی اگر  شده یادکند. تحقیق ریافت میشود که مغز دارد پاداش و لذت دمی

تنبیه دیگران برای فرد هزینه داشته باشد تصمیم برای تلافی رفتار آنان با احساس لذت 

تر موضوع ثابت کرد که درک های جزئی (. بررسیAriely, 2010: 74همراه است )

نده مؤثر است. اگر خطاکار گیرگیرند هم در احساس رضایت انتقامکسی که از او انتقام می

شود، فردی که تصمیم به انتقام بداند که دارد بابت ارتکاب رفتار ناپسند معینی مجازات می

کند تا زمانی که خاطی عقوبت خود را به قلبی بیشتری را تجربه می یتگرفته است رضا

ز کسی که عنوان پیشامدی اتفاقی به سرنوشت نسبت دهد. بنابراین مردم هم دوست دارند ا

شود به آنها ظلم کرده انتقام بگیرند و هم تمایل دارند که او بداند به چه علت دارد تنبیه می

(Gollwitzer et al, 2011) توان گفت اجرای قصاصچه گذشت می با توجه به آن 

بخش است. قصاص مصداق بارز مجازاتی است که در آن  تمسرّحقّ برای صاحب 

کند و محکوم نیز به خوبی آگاه است که به تلافی کدام یشخص فرصت انتقام پیدا م

 عملش قرار است تاوان بپردازد.

مربوط  تلافیبه لحظه انتقام، احساس خوشایند  تمام مطالب مربوط به ،با این حال

که گفته شد پس از وقوع جنایت،  چنان. نیستآرامش منتقم در آینده  به معنایشود و می

 تشفّیشود و قصاص تأثیری در رسیدن او به با گذشت حاصل میحقّ آرامش صاحب 

قصاص، دو  مسألهرسد که در کتب فقهی با تبعیت از نگاه عرف به خاطر ندارد. به نظر می

انتقام و پس از انتقام، یکی انگاشته شده است. تفکیک میان این دو مقطع به مدد  ةمرحل

ان تدوین عمدة کتب فقهی در دسترس های تجربی جدید به دست آمده که در زمیافته

های مربوط به بخشش و اثرات آن از حدود که گفته شده پژوهش نبوده است. چنان

اما با توجه  (Toussaint et al, 2015: 77)میلادی شروع شده است  199۷های سال

                                                           

1. Striatum. 
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حکمت قصاص  ةبه منزل تشفّی( اشاره به 12/101 :1419ماوردی، به منابع فقهی موجود )

 از قرن پنجم هجری تاکنون سابقه دارد. کمدست

 گیرینتیجه
جعل شده است از قضایای حقّ خاطر صاحب  تشفّیاین گزاره که حکم قصاص برای 

های علم روانشناسی نیز در  ت ندارد و با یافتهای در کتاب و سنّمشهوری است که پشتوانه

آید جلوگیری از ارتکاب یبرمکه از ادله نقلی  قصاص چنانجعل تعارض است. حکمت 

است. از حقّ س گذشت صاحب پس از وقوع جنایت سیاست شارع مقدّت اما جنایت اس

های تجربی هم بخشش عامل آرامش شخص رنجیده از یک رفتار است و دید پژوهش

گردد. ت روحی نامساعد برای شخص ستم دیده یا تشدید آن میانتقام موجب ادامة وضعیّ

رساند و این موضوع نمی تشفّیعلیه یا اولیای دم را به اص مجنیٌبنابراین اجرای قص

این گزارة نادرست دو احتمال  منشأتواند به عنوان حکمت قصاص معرفی شود. دربارة نمی

ی هتوجّیبکه به خاطر تمرکز برخی فقها بر جنبة فردی قصاص و  وجود دارد: نخست این

خاطر صاحب  تشفّیص در ذهن آنان با موضوع آنان به آثار اجتماعی این حکم، فلسفة قصا

گره خورده باشد. احتمال دیگر آن است که به جهت در دسترس نبودن تحقیقات حقّ 

در هم آمیخته لذت در مرحلة انتقام با بحث آرامش پس از انتقام  موضوعروانشناسی، 

نتقام از نظر پس از ا تشفّی. لذت انتقام از نظر عرفی و علمی پذیرفته شده است اما باشد

به عنوان حقّ خاطر صاحب  تشفّیچه گفته شد استناد به  علمی مردود است. با عنایت به آن

 تواند پذیرفته شود.حکمت قصاص در مقام استدلال و استنباط فقهی صحیح نیست و نمی

  منابع
 آن کریم.قر -
 .البلاغهنهج -
 .دار الکتب العلمیة :بیروت، 15چ ،النبیه فی شرح التنبیه هکفای (،2009، احمد بن محمد )هابن الرفع -

 .هدار الکتب العلمی: بیروت، 8ج ،المحکم و المحیط الأعظم ق(،1421) ابن سیده، علی بن اسماعیل -
 .التاریخ العربی همؤسسبیروت:  ،10، جتفسیر التحریر و التنویر ق(،1420) عاشور، محمدطاهر ابن -
 .قاهره: مکتبة القاهرة، 4ج ،المغنی (،1388) أحمدابن قدامه، عبد الله بن  -
 .دار الفکر :بیروت ،3چ، 14و۷و2ج ،لسان العرب ق(،1414) ابن منظور، محمد بن مکرم -
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و البرهان فی شرح إرشاد  همجمع الفائد، ق( 1403) ، احمد بن محمد(مقدساردبیلی) -

 .النشر الإسلامی همؤسس، قم: 14ج، الأذهان

 .بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 11و8و4ج ،هتهذیب اللغ (،1421) ازهرى، محمد بن احمد -
، ررسی کلمة شفاء در قرآن کریم بر اساس تفاسیر تشیع و اهل سنتب (،1395) ایزانلو، امید -

 .94-81، ۷/1، ای قرآن کریمهای میان رشتهپژوهش
 .دار إحیاء التراث العربی، بیروت: 1ج، معالم التنزیل ق(،1420) مسعودبغوى، حسین بن  -
 دار إحیاء التراث العربی.، بیروت: 2ج، الکشف و البیان، (ق1422) ثعلبى، احمد بن محمد -
مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع  ،ق(1413) ، زین الدین بن على(شهید ثانىجبعی عاملی) -

 .هالمعارف الإسلامیمؤسسة قم: ، 13و4ج ،الإسلام
، هالدمشقی هفی شرح اللمع هالبهی هالروض ق(،1410) ، زین الدین بن علی(شهید ثانىجبعی عاملی) -

 .کتابفروشى داورىقم:  ،10ج
 .دار إحیاء التراث العربی ، بیروت:1ج، احکام القرآن، ق(1405على )جصاص، احمد بن  -
، تهران: گنج 2، چ4ج ،ترمینولوژی حقوقمبسوط در  ،(1381جعفری لنگرودی، محمدجعفر ) -

 دانش.
 ، قم: مرکز نشر اسراء.11و9ج ،تسنیم: تفسیر قرآن کریم ،(1385جوادی آملی، عبدالله ) -
 .بیروت: دار العلم للملایین، 6ج، الصحاح، ق(13۷6) جوهرى، اسماعیل بن حماد -
 ، قم:3ج، الحلال و الحرام هقواعد الأحکام فی معرف، ق(1413) ، حسن بن یوسف)علامه(حلىّ -

 .سلامىلاا مؤسسه النشر

، 2، چ4، جشرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ق(1408) ، جعفر بن حسن)محقق(حلىّ -

 .اسماعیلیانقم: 
 .ع(الصادق)، قم: مؤسسة الإمام 4چ، 2ج، الوسیط فی أصول الفقه ،(1388) سبحانی تبریزی، جعفر -

 .42-33 ،1 ، مجلة فقه اهل بیت)ع(،اجتهاد هروند آیند(، 13۷4محمد باقر )سید صدر،  -

 .الأعلمی هبیروت: مؤسس، 9ج، المیزان فی تفسیر القرآن، (ق1390) محمدحسینسید ى، ئطباطبا -

 .مرتضى، مشهد: 1ج، الاحتجاج، ق(1403) طبرسى، احمد بن على -

 .، تهران: ناصر خسرو3چ، 1ج، القرآنمجمع البیان فی تفسیر ، (13۷2) طبرسى، فضل بن حسن -

، 3چ ،4احمد حسینی اشکوری، ج :تحقیق ،مجمع البحرین، (13۷5طریحی، فخرالدین بن محمد ) -

 .هالمرتضوی هتهران: مکتب

https://www.sid.ir/journal/464/fa
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دار إحیاء ، بیروت: 2، جالتبیان فی تفسیر القرآن، تا()بی ، محمد بن حسن)شیخ الطائفه(طوسى -

 .التراث العربی

 ک.دار الملا :بیروت ،11ج ،من وحى القرآن، ق(1419) حسینفضل الله، محمد  -

 .، بیروت: دار الغرب الإسلامی12ج، هالذخیر، (م1994) القرافی، أحمد بن إدریس -

، ۷و6ج، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ق(1406) کاسانی، علاء الدین، أبو بکر بن مسعود -

 .هدار الکتب العلمی :بیروت، 2چ
دار ، تهران: على اکبر غفارى :تصحیح، 4، چ۷و2ج، الکافی، ق(140۷) یعقوبکلینى، محمد بن  -

 .هالکتب الإسلامی

، فقه قصاصحقّ درنگی در محرومیت زوجین از (، 1388) ، حسینمقدمناصری؛ کشاورز، علی -

 .230-20۷، 2 /41و اصول، سال 
 .هالکتب العلمیبیروت: دار ، 12ج، الحاوی الکبیر، ق(1419) ماوردی، علی بن محمد -
 الجبل. دار ، بیروت:1ج ،هشرح دیوان الحماسق(، 1411) مرزوقی اصفهانی، احمد بن محمد -
حقّ جستاری در روائی محرومیّت زوجین از (، 1398) ، زهرافیض ؛مسجد سرائی، حمید -

 .238-20۷، 28، پژوهش حقوق کیفری، قصاص
 .165-141، 4 ،نقد و نظر، فصلنامة فقه حکومتى(، 13۷6) مهدی ،مهریزی -

ه بررسی مقالة قصاص از دایر (،1395) ، معصومهسادات فرحی ؛موسوی مقدم، سید محمد -

 .134-109 ،4 ، دوفصلنامة علمی ـ پژوهشی قرآن، فقه و حقوق اسلامی، المعارف قرآن لیدن
 .امیرکبیر ، تهران:5، چ1ج ،الابرار هکشف الاسرار و عدّ، (13۷1) میبدى، احمد بن محمد -

 تهران: میزان. ،(1حقوق جزای عمومی ) ،(1399میرمحمد صادقی، حسین ) -
حقّ ت عفو مشروط ماهیّ(، 1398) ، احمدباقری؛ محقق داماد، سید مصطفی ؛عمل، زهرهنیک -

 .3۷0-345، 21، مطالعات فقه و حقوق اسلامیقصاص، 
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